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چارلز جنکز این دوره را معماری مــدرن متاخر نامید. این معماران جنبش معماری مدرن 
را دچار تغییر کردند. پنج معمار نیویورکی با هم جمع شــدند و تصمیم به احیاء اندیشــه های 
لوکوربوزیه گرفتند. در ســال 1969 کنفرانسی در موزه هنر مدرن نیویورک برگزار شد تحت 

عنوان »کنفرانس معماران برای مطالعه از محیط«.
در واقع بعد از اســتفاده بی رویه از ســوخت فسیلی منابع محیطی دچار خطر شد. در حدود 
دهه 60 بحران انرژی در جهان رخ داد که همه را مجبور به تجدیدنظر در نوع نگاهشان به 
استفاده از منابع محیطی ساخت؛ ساختمان های شیشه ای که در معماری مدرن ساخته می شد 

مصرف انرژی بسیاری داشتند.
گروه پنج معمار نیویورک متشــکل شده از: جان هیدک، پیتر آیزمن، ریچارد مایر، مایکل 

گریوز و چارلز گواثمی، در سال 1972 با هم این گروه را تشکیل دادند.
از ویژگی های کارهای پنج معمار نیویورکی این بود که ایشــان سعی داشتند عمق فضا را 
افزایش دهند و دید بیننده هنگام نظاره نما در درون حجم نفوذ کند. از دیگر ویژگی های آنها 

استفاده از استراکچر اکسپوز بود. آنها از ساختار سازه ای نمایان استفاده می کردند.
مایکل گریوز

مایــکل گریوز جزو معماران لیت مدرن محســوب می شــود و از پایه گــذاران معماری 
پســت مدرن هم است از آثار او خانه هانزلمان اســت. او به پروژه ویلا ساووای لوکوربوزیه 
گرایش دارد )تاکید بر فرم مکعب و رنگ سفید( که دارای 3 طبقه است و حیاط در بام دارد.

از دیگر آثار مایکل خانه »بناســراف«، بازسازی یک خانه قدیمی است: استراکچراکسپوز 
و نفوذ دید به عمق کار.

در دوره پســت مدرن برخلاف دوره مدرن می توان به گذشــته نگاه کــرد. یکی از دیگر 
ویژگی های معماری پســت مدرن، اســتفاده از رنگ های جیغ یا روســتایی است. ساختمان 
شــهرداری فینیکس در آمریکا از دیگر آثار مایکل گریوز است که دارای فرم ویژه ای است. 

در اینجا هندسه، نظم و تقارن وارد معماری شده است.
ریچارد میر

ریچارد میرتا اکنون به ایده آل های معماری لوکوربوزیه پایبند اســت. بقیه این گروه از آن 
عقاید اولیه منصرف شــدند یا تغییر دیدگاه دادند. او معماری حرفه ای با جزئیات بسیار دقیق 
بوده، البته چندان تاثیرگذار و جریان ساز نبوده است. او علاوه بر حجم مکعب به حجم منحنی 
علاقه مند بوده و اغلب در کنار حجم مکعب حجم با ســطوح منحنی ایجاد می کند. ویژگی 
ویلاهای میر این اســت که اکثرا نشیمن خانه مرتفع اســت و در دو طبقه ساخته می شود. 
شومینه همیشه حضور دارد. خانه اسمیت از معروف ترین کارهای میر است. نشمین با ارتفاع 

دوبل و فضاهای داخلی سفیدرنگ و در نهایت سادگی است.
چارلز گواثمی

خیلی ســریع مســیر خود را از این 5 نفر جدا کرد و به سمت ساخت وساز روی آورد. خانه 
شخصی خود او در هنگام همکاری با این گروه با همان عقاید لوکور بوزیه ساخته شده است.

جان هیدک
اســتاد مدرسه کوپر یونیون بود، 10 ســال تدریس کرد و حدودا 20 سال و تا پایان عمر 
)2001م( رئیس آن بود. او تاثیر زیادی روی دانشــجویان معماری گذاشــت از جمله دانیل 
لیبســکیند که از شاگردان او بود. شــیگرو بان و بهرام شیردل از شاگردان او بودند. او بحثی 
مطرح کرد تحت عنوان معماری معماری یا همان علم معماری یا رشــته معماری. او معتقد 
بود رشته چیزی است که ما از طریق تحقیق و پژوهش می توانیم آن را به دست آوریم و در 
نقطه مقابل حرفه معماری قرار می گیرد. حرفه کاری اســت که یاد می گیریم از طریق تکرار 
آن را ادامه می دهیم و به تحقیق دست نمی زنیم و این جدای از رشته معماری است. او بحث 

تئوری را در مدرسه کوپر یونیون بسیار جدی پی می گرفت.

متاخر معماری مدرن 
در ایــن پروژه او 3 فرم را در نظر گرفت تا ببیند آیا فرم از عملکرد تبعیت می کند یا نه. او دپارتمان مهندسی پوسته شرکت سکو ایران

کیفیت فضاها را در فرم های مختلف را بررســی کرد. در خانه الماس 1967 پوسته پیرامون 
را 45 درجه نسبت به شبکه ستون ها چرخاند و به بررسی کیفیت فضاهای آن پرداخت. اکثر 
پروژه های او در حد تحقیق و تئوری بود و ساخته نشده اند؛ مانند خانه ای برای یک شاعر. او 
بحثــی در نقد معماری مدرن مطرح می کند مبنی بر این که باید به طراحی تخصصی فضاها 
دســت زد. برخلاف عقاید معماران مدرن که معتقد به یک خانه شیشــه ای و تکرار آن در 
جهان بودند، او معماری را می پســندید که به طور تخصصی به نیازهای مصرف کننده توجه 
کنــد. او خانه ای برای یک زن و شــوهر طراحی کرده کــه از یکدیگر طلاق گرفته اند و به 
خاطر کودکشــان نمی خواستند جدا از هم زندگی کنند. لذا با حفره هایی که فقط کودک آنها 
می تواند از آن حفره ها عبور کند خانه ای خاص برای ایشان طراحی کرد. در عین با هم بودن 

جدا از هم زندگی می کردند.
او بحــث دیگری تحت عنوان فراتر رفتن از نگاه غالب کارفرمایان را مطرح کرد. او معمار 
را اســیر نظرات کارفرما می دانست و می گفت معماران باید به خلق عملکردهای جدید توجه 
کنند. در این راستا او طراحی فضایی برای خودکشی را انجام داد و ساخت. ضمنا او به بررسی 
تاثیر معماران بر نهادهای دولتی و قدرت پرداخت. از آثار اجرا شــده او یک مجتمع مسکونی 
در برلین اســت: دو فرم مکعبی در کنار و یک استوانه در وسط که دارای شیب تیز به سمت 
داخل اســت و آب باران را جمع آوری می کند و در محلی ذخیره می کند تا برای آبیاری مورد 

استفاده قرار گیرد.
تراس هاوس از دیگر آثار جان هیدک اســت که دارای تراســی است که قابلیت بسته 

شدن دارد.
خانه شماره 10 از دیگر آثار جان هیدک است. در آن فضاهای سیرکولاسیون اصل فضای 
خانه را تشــکیل می دهد. دارای راهروهای طولانی اســت. در این راهروها می توانســتند از 
مناظر اطراف لذت ببرند. به نظرم بهرام شــیردل از این پروژه برای طراحی سفارت ایران در 

برزیل الهام گرفته است.
معروف ترین اثر جان هیدک Wall House یا خانه دیوار )سال های 1972-1973( نام 
دارد. دیواری در وســط قرار داده و در یک طرف فضاهای اصلی خانه که به صورت فشرده و 
روی هــم قرار دارند و در طرف دیگر فضای فرعی خانه و فضاهای خدماتی را قرار می دهد 
که به وســیله دیوار در دید بصری کاملا از هم جدا می شــوند. این پروژه در اواخر عمر جان 
هیدک ســاخته شد و قبل از ســاخت کامل جان هیدک مرد. در این پروژه گفته می شود که 
جان هیدک از شیشه بزرگ مارسل دوشان الهام گرفته )ساختار این شیشه دو بخشی است( 

تحلیلگران این دو قسمتی شدن کار هیدک را ملهم از شیشه بزرگ دوشان می دانند.
پیتر آیزنمن

بــه نظرم پیتــر آیزنمن مهم ترین معمار نیمه دوم قرن 20 اســت؛ البته اگر لوکوربوزیه را 
مهم ترین معمار نیمه اول قرن 20 بدانیم. اوایل سبک لیت مدرن داشت و کم کم به جنبش 
 Stration دیکانستراکشــن روی آورد ســپس به جنبش فولدینگ. بعد به معماری نواری
روی آورد و سپس معماری پرش کیهانی یا معماری که به تعبیر چارلز جنکز از علوم روز دنیا 

بهره می گیرد، نظر او را به خود جلب کرد و همچنان به کار ادامه می دهد.
او دکترای معماری دارد. یکی از مهم ترین کارهای او تاسیس موسسه پژوهشی IAUS در 
آمریکاست که موسسه ای است برای مطالعات معماری و شهرسازی. او همچنین مجله ای در 
آمریکا با نام اپوزیشن )مخالفان( چاپ کرد که 15-10 سال منتشر شد و معماران صاحب نظر 

در آن مقاله می دادند. رم کولهاس از طریق مجله و موسسه آیزنمن حمایت و مطرح شد.
آیزنمن خانه هایی طراحی کرد که با شماره نام گذاری شده بودند: 1، 2، 3، 4، 6، ...،10 در 
تحلیلی می گویند او از شماره های سمفونی ها در موسیقی استفاده کرد. در پروژه های اولیه اش 
از حجم و فرم مکعب شروع می کرد. در یک فرآیند طراحی متحول می شد و شکل می گرفت. 
او اصالت را به فرآیند طراحی می دهد، نه به محصول نهایی. به همین دلیل وقتی شروع به 
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کار می کرد نمی دانست در پایان به چه چیزی می رسد.
خانه شــماره 1 بر اساس اندیشه های لوکوربوزیه ساخته شــد. در خانه شماره 2 او بحثی 
را مطرح می کند تحت عنوان BLURING یا تارشــدن. »شــفافیت ویژگی اصلی معماری 
مدرن« بود اما در معماری پســت مدرن ویژگی اصلی ابهام یا تار شــدن یا کدر شدن است؛ 
یعنی انســان به نوعی بعد از دو جنگ جهانی و بحران انرژی سرخورده شده، به همین دلیل 
شــفافیت کم کم کدر می شود. او سعی کرد به نوعی کارهایش را مبهم کند. او در این خانه از 
ســاختار مربع 9 قســمتی را الهام گرفته است؛ این ساختار بسیار ارزشمند بوده و در معماری 

کلاسیک ساختار کوشک های 8 بهشت بر اساس این مربع 9 قسمتی بوده است.
اولین شــبکه را در یک طبقه می گیرد. در طبقه فوقانی این شبکه را می چرخاند و در واقع 
نوعی ابهام به وجود می آورد. در خانه شماره 3 فرآیند طراحی به خوبی مشاهده می شود. ابتدا 
یک مکعب بعد به 3 و ســپس به 9 تکه آن را تقسیم می کند. تعدادی دیوار در نظر می گیرد 

و از آن حجم اولیه به یک حجم جدید می رسد. 
به دلیل اســتفاده از صفحات افقی در کارهای او منتقدین نــام معماری مقوایی را بر آن 
نهادند؛ یعنی نوعی معماری ســبک است؛ و او هم از این نام استقبال کرد. یکی از مهم ترین 
خانه های او خانه شــماره 6 اســت. او در این خانه چند نوآوری و ساختارشکنی ایجاد کرده 
اســت؛ مثلا مفهوم پله را تغییر می دهد. یک پله ســبزرنگ و یک پله به رنگ قرمز طراحی 
کرده. پله ســبز به طبقه اول می رود، اما پله قرمز مســدود اســت و به سقف برمی خورد. او 
عملکرد پله را تغییر می دهد. می تواند ســکویی برای نشســتن، محلی برای بازی بچه ها یا 
تندیســی در فضای داخلی باشد، اما از عملکردش تهی شده است. در این پروژه شکافی در 
بدنه، سقف و کف ایجاد کرده تا در اتاق خواب اصلی نتوانند یک تخت دونفره قرار دهند و دو 
تخت یک نفره قرار بدهند. او در همه پروژه هایش ســاختارهای وضع موجود را می شکند. در 

معماری او معتقد بود فرم می تواند ضعیف باشد و نه همیشه قوی.
درمجموع، ویژگی های جنبش لیت مدرن عبارت اند از: سطح به صورت ناخودآگاه، واقع بین، 
هر فرمی که حاصل آید، اواخر نظام ســرمایه داری، هنرمند تحت فشار، پرزرق وبرق، تکنیکی 
شیک و تکنیکی پیشرفته، ســادگی پیچیده، ابهام آمیز، فرم تندیس گون، ساختمان به مانند 

تزئینات، ضد تمثیل و استعاره و...
دوره معماری مدرن متاخر را می توان بعد جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه هفتاد محســوب 
کــرد. در این زمان بســیاری از معماران بــزرگ دوران معماری اولیــه و متعالی همچون 
رایــت، کوربوزیه، گروپیوس و میس زنده بودند. آنها کماکان فعال بوده و نقش بســزایی در 

شکل گیری معماری آوانگارد داشتند.
رایت در این دوره همچنان به عنوان معروف ترین مهم ترین معمار آمریکا شــناخته می شد 
و پیروان بسیاری در اروپا و آمریکا داشت. او تنها معماری است که در هر سه دوره معماری 

مدرن ساختمان هایی با شهرت جهانی ساخته است.
معمار دیگري به نام رودولف با طراحي دانشــکده معماري ییل در آمریکا بهترین نمونه از 
این ســبک را نشان داد. در این ســاختمان نماي نمایان بتن شیار داده شده بود تا زبري آن 
وضوح بیشتري داشته باشد. در این دوره شهر دیگري به نام برازیلیا به عنوان پایتخت جدید 
در کشور برزیل توسط لوچیو کوستا طراحي شد. معمار دیگر برزیلي اسکار بود که بسیاري از 
ساختمان های مدرن این شهر را طراحي کرد. این شهر نیز مانند عقاید کوربوزیه طراحي شد.

شهر همانند یک هواپیما طراحي شده بود که در وسط آن بخش اداري و در بال ها محلات 
مســکوني قرار داشت. اگرچه در این شهر آســمان خراش صد هزار نفره وجود نداشت ولي 

ساختمان های مکعبي بافاصله های زیاد تبلوري واضح از ایده کوربوزیه بود.
در ایران شــهرک اکباتان در تهران مثال بســیار خوبي از شهرســازی بر اساس عقاید 
کوربوزیــه بود. میس ونده رو دیگر معمار صاحب نام مدرن تا پایان عمر بســیار فعال بود. 
او ســاختمان های مکعب شکل خود را با اســتفاده از شیشه و فولاد طراحي می کرد و در 
کارهاي او منحني الخط وجود نداشــت و همه طراحی ها با اســتفاده از خطوط عمودي و 

زوایاي نود درجه طراحي می شد.
از معماران دیگر این دوره می توان به فیلیپ جانسون واي ام پي اشاره کرد.

در آخر باید اشــاره کرد که معماري مدرن نقطــه عطفي در تاریخ معماري جهان بود زیرا 
براي اولین بار نگرش از ســنت و گذشــته به عنوان منبع الهــام معماري تغییر جهت داد و 

پیشرفت به عنوان موضوع و هدف اصلي معماري مطرح شد.


